
تاریختاریخ
14

  جلال در 
محیطی مذهبی 

تلاش می کرد با 
محدودیت  هایی 
که پدرش برایش 

ساخته بود، بسازد. 
» دبستان را که تمام 

کردم ]پدر[  دیگر 
نگذاشت درس 

بخوانم. گفت برو 
بازار کار کن تا بعد 

حکم جانشینی 
بسازد و من بازار را 

رفتم اما دارالفنون 
هم کلاس های 

شبانه برقرار کرده 
بود که پنهان از پدر 

اسم نوشتم.«

 دوران لامذهبی!
 بـــه هر تقدیـــر جلال پـــس از ختم دوره دبیرســـتان در 
ســـال 1322 بـــه اصرار پـــدر برای تحصیل علـــوم دینی 
رهســـپار نجف می شـــود اما دیـــری نپایید کـــه او »کله 
خورده و کلافه« بـــه  ایران باز می گردد و ایـــن آغازی بود 
برای تشـــکیک در مبانی دینـــی و مذهبی و البته پیش 
از آن جـــلال در »ســـال های آخر دبیرســـتان با حرف و 
ســـخن  های احمد کســـروی آشنا« شـــده بود و ای بسا 
تحلیلی کـــه او از زادگاه روشـــنفکری در کتاب خدمت 
و خیانـــت ارائـــه می دهـــد حدیـــث نفـــس و تجربه ای 
شـــخصی اســـت. وی می نویسد:»ســـختگیری  های 
مذهبی و بکن نکن  های شـــرعی کار را بـــرای فرزندان 
گاهـــی چنان ســـخت می کـــرد کـــه از کـــوره در بروند و 
اصـــول و فروع مذهبـــی را با هم انکار کنند. شـــخص 
من که نویســـنده  این کلمات است در خانواده روحانی 
خود همـــان وقت لامذهب اعلام شـــد کـــه دیگر مهر 
نماز زیر پیشـــانی نمی گذاشـــت. در نظر خـــود من که 
چنین می کردم بـــر مهر گلی نماز خوانـــدن نوعی بت 
پرســـتی بود که اســـلام هر نوعش را نهی کـــرده ولی در 
نظر پدرم آغـــاز لامذهبی بود. و تصدیـــق می کنید که 
وقتـــی لامذهبی چنین به  این آســـانی بـــه چنگ آمد، 

بـــه خاطـــر آزمایش هـــم شـــده، آدمیزاد بـــه خود حق 
می دهـــد که تـــا به آخـــر براندش.«

حضور در حزب توده
 جـــلال  این لامذهبـــی را تجربه کرد و در ســـال 1322 
ســـر از حـــزب تـــوده در آورد و همزمـــان تحصیـــل در 
دانشســـرای عالی کـــه تـــا ســـال 1325 ادامـــه داد و در 
تیرماه ســـال 1326 به خدمت وزارت فرهنگ در آمد. 
جـــلال در حزب توده بـــه قلم زنی در روزنامه بشـــر که 
مدیریت داخلی آن را به عهده داشـــت پرداخت. بشر 
ارگان دانشـــجویان حزب توده بود که در ســـال 1325 
و بـــه طـــور هفتگی انتشـــار می یافـــت. او پـــس از آن 
مدیریت داخلی ماهنامه »مردم« را که مجله تئوریک 
حـــزب توده بود، بـــه عهده گرفـــت. آل احمد از نیمه 
دوم تیر مـــاه 1326 به خدمـــت وزارت فرهنگ درآمد 
و معلم شـــد و این شـــغل را تـــا پایان عمـــر حفظ کرد.
عضویت جـــلال در حـــزب توده دیـــر زمانـــی نپایید. 
مدتی بود که او از حزب ســـرخورده شده بود. تبعیت 
بـــی چون و چـــرای رهبری حـــزب از اتحـــاد جماهیر 
شـــوروی واکنش  هایی را درون حزب برانگیخته بود 
و عـــده ای در برابر این سیاســـت های رهبـــری؛ گروه 
»آوانگاردیســـت ها« )پیـــش روهـــا(، به قصـــد اصلاح 

حزب تشـــکیل دادند.
انتقاد از عملکرد حزب

در ســـال 1326 آل احمـــد بـــا همـــکاری یکـــی دیگر 
از اعضـــای حـــزب به نـــام اســـحاق ابریم جـــزوه ای 
تحت عنـــوان »حزب توده ســـر دو راه« منتشـــر کرد 
که تحلیلی بـــود بر شکســـت های پیاپـــی حزب در 
مجلـــس چهاردهـــم کابینه قـــوام و حـــوادث فرقه 
دموکـــرات آذربایجـــان. آل احمـــد در کتـــاب »در 
خدمـــت و خیانـــت روشـــنفکران« زمینه انشـــعاب 
از حـــزب تـــوده را چنیـــن بیـــان می کنـــد:»روزگاری 
بود و حـــزب توده ای بود و حرف و ســـخنی داشـــت 
و انقلابـــی می نمود و ضد اســـتعمار حـــرف می زد و 
مدافع کارگـــران و دهقانـــان بود و چـــه دعوی های 
دیگـــر و چه شـــوری کـــه انگیخته بـــود و مـــا جوان 
بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمی دانســـتیم ســـر 
نخ دســـت کیســـت و جوانی مان را می فرســـودیم و 

تجربـــه می اندوختیـــم.«
جلال در مطلبی اشـــاره به اصلاح حزب می کند که 
 این موضوع به تهران ارســـال می شـــود امـــا به مزاج 
تهران نشـــینان خـــوش نمی آیـــد و وی را  محاکمـــه 
می کنند که باعث دلخوری و فاصله گرفتن بیشـــتر 
می شـــود و بعد  ها به همراه آقایـــان خامه ای و ملکی 

بیانیه ای صـــادر و از حزب انشـــعاب پیدا می کنند .
گرایش به سنت و نقش مذهب

ســـرخوردگی از حزب توده چنـــان در ذهن و ضمیر 
آل احمـــد تأثیـــر نهاد کـــه در آثار گوناگـــون خود آن 
را بازتاب می بخشـــید و بـــی گمان باید ریشـــه  های 
تغییـــرات بعـــدی او، خصوصـــاً گرایش به ســـنت و 
نقـــش مذهب در جامعـــه را در این ســـرخوردگی ها 
کاویـــد، زیـــرا او به نیکـــی دریافته بـــود »...اگر حزب 
توده شکســـت خـــورد و جبهه ملـــی نیـــز... به این 
دلیـــل اصلی اســـت که تمـــام  این حضرات بـــا افکار 
وارداتی به میدان سیاســـت رفتند، دم از کمونیسم 
و سوسیالیســـم زدند )و تازه در خفا و نه به صراحت( 
و هیچ کوششـــی برای تطبیق آن ایسم  ها بر شرایط 
محل بـــه کار نبردند و با اســـاس معتقدات ســـنتی 
خلـــق در افتادنـــد و در مجمـــوع، اوضاع سیاســـی 

روحانیـــت را به هیـــچ گرفتند«.
آل احمد اگـــر چه در نقد شکســـت  های حزب توده 
و یـــا عدم توفیق »حزب سوسیالیســـت توده  ایران« 
دلایلی چنـــد بر می شـــمارد اما نگاه نافـــذ او دریافته 
اســـت »به شـــعارهای وارداتی فرنگ دلخوش کردن 
و الگوی اصـــلاح اجتماعی را در ایـــران طبق فرموده 
حکمای فرنگـــی تهیه کـــردن چه عاقبتـــی جز این 
می توانســـت داشـــته باشـــد؟« و اتفاقا ً ایـــن همان 
نکته ای اســـت کـــه برخـــی از روشـــنفکران جهان 
ســـوم چون فرانـــس فانون، أمـــه ســـه زر و ... بدان 

توجه داشـــتند.
تأسیس »حزب زحمتکشان ملت  ایران«

به هر تقدیـــر صرفنظر از آن نـــوع داوری که نورالدین 

کیانـــوری آخرین رهبـــر حزب توده دربـــاره صداقت 
آل احمـــد و عدم صداقت ملکی در قضیه انشـــعاب 
بیـــان مـــی دارد »ملکی ســـرکرده« آنان بـــود و اصولاً 
آشـــنایی آل احمد »با ملکی در این داستان انشعاب 
جدی شـــد« بدین خاطر اســـت که بعدها وی نقطه 

اتصال ملکی و بقایی می شـــود.
»اواســـط 1329 بـــود و مـــن تـــازه با ســـیمین ازدواج 
کرده بـــودم و حقـــوق دو نفری مان کفـــاف معاش 
را نمـــی داد و در جســـت وجـــوی کار دیگـــری بودم 
که ســـید میـــر صادقـــی پیدا شـــد با یک پیشـــنهاد 
که بیـــا و برای شـــاهد کار کـــن به ماهـــی 300 تومن، 
جبهه ملـــی داشـــت روی کار می آمد و شـــاهد نیمه 
ارگانـــی بود و احتیـــاج هم که بـــود و شـــدم روزنامه 
نویس.....ایـــن بـــود کـــه به توافق ســـید یـــک روز 
رفتم ســـراغ ملکـــی. که دکانی اســـت و ایـــن جوری 
اســـت و مزدش نمی رســـد. اما دســـت کم تریبونی 
که هســـت پس چـــرا معطلیـــد؟ که ملکی شـــروع 
کـــرد. اول بی امضـــا مقالـــه مـــی داد. و بعد یـــک روز 
مقالـــه اش آمـــد در باب ملـــی کـــردن صنعت نفت 
که ســـید و مـــن دادیـــم چیدنـــد. اما ســـتون های 
چیده شـــده مقاله یـــک هفتـــه ای روی میز مطبعه 
موســـوی ماند. چرا کـــه قضیه جدی بود و مســـائل 
جدی را خـــود دکتر آخر شـــب که می آمـــد می دید. 
درســـت یادم نیســـت اما گویا رزم آرا ترور شـــده بود 
و علاء ســـر کار بـــود. مقدمـــات روی کار آمدن دکتر 
مصدق فراهم می شـــد. ولی دیدی که شـــتر سواری 
دولا دولا نمی شـــود. این بـــود که به ســـیمین گفتم 
شـــبی لقمه نانی فراهم کرد و در خانـــه ای که اجاره  
کرده بودیم )اول حشـــمت الدوله( ملکی را با دکتر 
بقایـــی و زهری دعوت کردیم. و بگـــو و مگو و خوش 
و بـــش و رســـمی کردن ماجـــرای قلـــم زدن ملکی و 
فردایـــش ملی کـــردن صنعت نفـــت در شـــاهد در 
آمد.«  این نشســـت و برخاســـت به تأسیس »حزب 

زحمتکشـــان ملت ایـــران« انجامید.
خلق آثار معروف

آل احمـــد در ایـــن دوران پرتلاطـــم سیاســـی 
دلمشـــغولی  های خود را بـــه عنوان یک روشـــنفکر 
داشـــت در ســـال 132۷ مجموعه قصه  های کوتاه او 
به نام »سه تار« انتشـــار یافت. و همچنین »قمارباز« 
اثـــر داستایوفســـکی را ترجمـــه و به چاپ رســـاند. 
در ســـال 1328 »بیگانـــه« اثـــر آلبر کامـــو را ترجمه و 
چـــاپ کرد. در ســـال 1329 اثر دیگـــری از کامو به نام 
»ســـوء تفاهم« را ترجمه و منتشر ســـاخت. در سال 
1331 در حالی مجموعه قصـــه »زن زیادی« و ترجمه 
»دســـت های آلوده« اثر ژان پل ســـارتر از او منتشـــر 
می شـــود که در آخرین روزهای آن ســـال یعنی نهم 
اســـفند آن هنگام که اوباش به ســـرکردگی شعبان 
جعفـــری به بهانه ممانعت از عزیمت شـــاه به خارج 
قصـــد جان مصـــدق را کـــرده و به منـــزل او حمله ور 
شـــدند آل احمد در روز حادثه بـــه تحریک و تهییج 

 جلال آل احمد 
دردوران عضویت

در حزب توده ایران

جلال آل احمد در یازدهم آذر ۱۳۰۲ در محله پاچنار تهران در خانواده ای روحانی چشـــم به جهان گشود. پدربزرگ 
جلال ســـید محمد تقی طالقانی در ۱۴ سالگی اورازان را به قصد تحصیل به ســـوی قم ترک می کند و پس از چندی 
رهســـپار نجف اشـــرف می شـــود و پس از ســـال ها تحصیل و دریافـــت اجازه اجتهاد بـــه تهران بازمی گـــردد و رحل 
اقامت می افکند. پدر جلال، ســـید احمد الحســـینی طالقانی نیز در ســـال ۱۲۶۵ هجری شمســـی چشم به جهان 
گشـــود و تحصیلات خود را در حوزه مروی تهران به ســـرانجام رساند و در ۲۲ ســـالگی پس از مرگ پدر جانشین اداره 
مســـجد پاچنار شد. مرحوم آیت الله ســـید محمود طالقانی می گوید،»پدر ایشـــان پیش نماز خوش بیان و متعهد 

و آدمی اهل دعـــا بود و در محله  های جنوب تهران می نشســـتند«.

دهه 1340. زنده یاد جلال آل احمد در سفر به خرمشهر

به بهانه سالروز تولد
جلال آل احمد
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 حسینی طالقانی 
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